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بسم الله الرحمن الرحيم
شیطان و ویژگی​های شیطان از نظر قرآن و روایات:

شیطان يك صنف است از جنس جن. مثل اینکه بگوییم: نژاد فلان صنفي از جنس آدم است. اما ابلیس نام خاص است. مثل انسان، حسن و حسین و زید و جمشید و غیره. همینطور شیطان، اسم جنس شیطان و شیاطین است و ابلیس نام یکی از شیطان​ها است، که بقیه‌ي شیاطین اولاد او هستند. همانطوریکه بقیه‌ي آدم​ها اولاد حضرت آدم هستند. تمام مفسرین اتفاق نظر دارند به اینکه شیطان از جن است. به خاطر اینکه نص قرآن است. قرآن می​فرماید: «...إِلَّا إِبْلِيسَ إنَهُ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ...»
؛ شیطان از جن بود و از امر خدا سر باز زد. در ظاهر بعضی از آیات آمده است که فرشتگان سجده کردند به جز شیطان. بعضی​ تصور کردند که شیطان از جنس ملائکه بود، در حاليكه شیطان از جنس فرشتگان نبود. قرآن می‌فرماید: «فَسَجَدَ الْمَلائِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلاَّ إِبْلِيسَ...»
؛ فرشتگان همه سجده کردند مگر ابلیس. در زبان فارسی وقتی بخواهیم استثناء کنیم و اِلّا بیاوریم، حتماً باید مابعد الا و ماقبل الا از یک جنس باشند. می​گوییم: همه دانش‌آموزان آمدند به جز زید. اما در ادبیات عرب نوعي استثنا وجود دارد که مابعد الا و ماقبل الا از یک جنس نیستند. مثلاً می​گویند: همه معلمان آمدند به جز یک خدمتگزاری. خدمتگزار از صنف معلمان نیست. به این نوع استثناء می​گویند: استثنای منقطع. به خاطر اینکه مابعد الا با ماقبل الا از یک سنخ، از یک صنف یا از یک جنس نیستند. تمام الاهایی که در نظاير اين آيه، مربوط به سجده نكردن ابليس، در قرآن به کار رفته است از جنس استثنای منقطع است. اینکه می​فرماید: «...اِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَ اسْتَکْبَرَ وَ کَانَ مِنَ الْکَافِرِينَ»
؛ جز ابليس که سر باز زد، و تکبر ورزيد، (و به خاطر نافرمانى و تکبرش) از کافران شد. این ابلیس از جنس فرشتگان نیست بلکه از طایفه جن است. چون در قرآن در سوره کهف تصریح شده است که ابلیس از جن بود. اما اینکه چگونه وارد صنف فرشتگان شده است؟ چطور همراه فرشتگان بوده؟ داستانی دارد که در روایات آمده است. شیطان به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) شش هزار سال خدا را عبادت کرده بود،
 چون اجنه عمرهای طولانی دارند. البته امیرالمؤمنین(ع) می​فرمایند: «لایدری ام من سني الدنیا ام من سِني الاخره»؛ معلوم نیست که از سال​های دنیایی یا از سال​های اخروی. ظاهراً حضرت احساس کردند که اگر به مخاطبین​شان بگویند چند سال دنیایی کسی باور نخواهد کرد. این شش هزار سال در روایات دیگر آمده است که سال​های آخرتی بوده است. این ابلیس خدا را عبادت کرده بود. اما خدای علام​الغیوب می​دانست که در باطنش تکبر است. چون عبادت درست نقطه مقابل تکبر است. طایفه ابلیس، طایفه​ای از جن بودند که فاسق و فاجر و بی​بند و بار بودند، عذاب الهی آمد و همه را از بین برد؛ ابلیس تنها ماند؛ چون ظاهراً عبادت خدا می​کرد، بندگی می​کرد. خداوند او را در جمع فرشتگان آورد. تازه آنجا هم معلم و مربی گروهی از فرشتگان شد (پناه بر خدا!). در روایات متعددی است که ابلیس در میان فرشتگان یک محبوبیت ویژه​ای داشت و افواجی از فرشتگان همراهش بودند؛ حتی در روایت است وقتی خداوند دستور دارد به فرشتگان كه پیکره آدم را ساختند؛ مدت زمانی، (آن طور که امیرالمؤمنین(ع) در اولین حدیث نهج​البلاغه فرمودند؛
 همانطور که وقتی ما کوزه را وقتی می​سازیم می​گذاریم خشک شود) گذاشتند پیکره و مجسمه آدم، خشک شود. شیطان با یک فوجی از فرشتگان آمد رد شود، نگاهی کرد، حلول کرد در پیکره این موجود، در درونش گشت و آمد بیرون و گفت: اگر خداوند اختیار این را به دست من بدهد من می​دانم چطور تربیتش کنم ولی اگر بر من برتری دهد من در مقابلش اطاعت نخواهم کرد. یعنی همان جا آثار تمرّد ابلیس آشکار شد. البته اینجا یک سری سؤالات پیش می​آید که آن طوری که ما شنیده​ایم فرشتگان پیشرفتی ندارند، کمال اضافه​ای به خود نمی​گیرند. این انسان است که چیزهای تازه​ یاد می​گیرد. طبیعتاً  برای این طور موجودی امتحان معنا ندارد. شیطان امتحان شد؟ فرشتگان امتحان شدند؟ این​ها را انشاالله در بحث ملائکه و فرشتگان و بررسی آنها خدمتتان خواهیم گفت. 
قصه همراهی ابلیس با فرشتگان از این قرار بوده است. روایات بسیار است که نشان می​دهد ابلیس یک جایگاه ویژه​ای در میان فرشتگان خدا داشته است. اما اینکه چرا انسان از گِل بدبو آفریده شده است؟ چرا از مثلاً از مشک آفریده نشد؟ چرا از نور آفریده نشد؟ به خاطر اینکه اگر از یک چیز معطر یا از نور آفریده می‌شد، تکبر ابليس لو نمی​رفت. دیگر نمی​گفت من از آتشم او از خاک است. برای اینکه یک مقدار امتحان مشکل شود و تکبر متکبر معلوم شود، خداوند یک مقدار آن را سخت کرد؛ آدم را از گل بدبو آفرید. چون امیرالمؤمنین(ع) در خطبه قاصعه می‌فرمایند: اگر خدا آدم را غیر از این خلق می​کرد و از بهترین مواد و مصالح می‌آفرید، امتحان سبک می​شد. «لَخَفَّتِ البَلوي فيه عَلَی المَلائِکَهَ»
؛ امتحان برای فرشتگان سبک می‌شد و طبیعتاً شیطان هم سجده می​کرد. به خاطر صعوبت و سختی امتحان بود. 
یک نکته دیگر که در اینجا است در بعضی از آیات قرآن آمده است. «قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ...»
؛ چرا به موجودی که با دو دست قدرتم آفریدم سجده نکردی؟ اصلاً این سؤال و جواب برای چیست؟ خدایی که علام‌الغیوب است برای چه می​پرسد؟ مگر خدا نمی​دانست چرا سجده نکرده؟! حالا خدا پرسید، چرا در قرآن آن را نقل کرده است؟ مثل خیلی چیزهای دیگر که نقل نکرده این را هم نقل نمی​کرد. چرا چند خط قرآن را گرفته که خاطره​اش را نقل کند که خدا به ابلیس اینگونه گفت؟ از اين گذشته چرا بیش از یک جا نقل کرده است. چه حُسن و دلیلی دارد؟ 
یکی از درس​هایی که در این آیه کریمه و آیات مشابه وجود دارد، این است که خداوند به ما یاد داد که هر وقت خواستید در مقابل فعلی از شخصی، او را سرزنش کنید که این فعل می​تواند دلائل متعددی داشته باشد. از او بپرسید چرا این کار را انجام داده است، اول او را سرزنش نکنید، بگویید چرا این کار را کرده است؛ بعد از اینکه علتش را خودش با زبان خودش توضیح داد و مطمئن شدید که این حاکی از قبح سریرت اوست، آن وقت او را سرزنش کنید. این درس قرآنی است؛ خیلی هم درس مهمی است. امیرالمؤمنین(ع) در تمجید از عثمان​بن​مظعون فرمودند: (که خیلی تعریفش کرده​اند! به ياد ندارم در تمام نهج‌البلاغه کسی را با این بیان طولانی تعریف کرده باشند) هیچ کس را سرزنش نمی​کرد مگر اینکه اول عذرش را بشنود. خیلی از ماها اخلاقمان این است که تا کسی یک کاری را انجام می‌دهد بدون اینکه بپرسیم: چرا این کار را کردی؟ شروع می​کنیم تشر زدن و حرف کم و زیاد زدن، حرفمان كه تمام شد، آن وقت می​گوییم: حالا بگو چرا این کار را کردی؟ وقتی گفت، آن وقت می​افتیم به دست و پایش که آقا! ببخشید ما نمی​دانستیم. می‌توانستی بدانی. شخصي می​گفت: جنازه چند شهید آورده بودند، دیدم یک آقایی در یک مغازه​ای دارد می​خندد، من هم عصبانی شدم و شروع کردم به او توپ و تشر زدن که تو دین نداری؟! غیرت نداری؟! این همه جنازه شهید آوردند، آن وقت تو داری می​خندی؟! یک وقت هم او (پیرمردی بود) نگاهش دوخته شد به چشم من و قطرات اشک جاری شد روی گونه​اش و هیچ چیز هم نگفت. مغازه​دار اشاره کرد که این پدر چند شهید است. گفت: مانده بودم چکار کنم. چرا نمی​پرسیم؟! خدای علام​الغیوب از ابلیس پست، پرسيد. نه ما از خدا بالاتریم و نه مخاطبمان از ابلیس بدتر است. اين یکی از اخلاق‌های الهي است. خیلی هم اخلاق ارزشمندی است. چرا سجده نکردی؟ بیش از یک بار هم این حکایت را در قرآن نقل می​کند، که به ما یاد دهد، تا عذر کسی را نشنیده​اید درِ ملامت را باز نکنید. 
شیطان آداب دعا را رعایت نکرد. یک دعای بی​ادبانه​ای کرد، خدا وقتی عذرش را شنید گفت: برو بیرون! «قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا...»
؛ برو بیرون! که تو دیگر ملامت شده، مذمت شده و رانده شده​ای. شیطان روح دعا نداشت، درخواست کرد. «قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»
؛ گفت: خدایا! به من مهلت بده تا روز قیامت. «قَالَ إِنَّکَ مِنَ المُنظَرِينَ»
؛ گفت: تو از مهلت داده​شدگانی. اما نه طبق درخواست ابلیس. «إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»
؛ (امّا نه تا روز رستاخيز، بلکه) تا روز وقت معيّنى. من دیده​ام بعضی​ها که تفسیر قرآن می‌کنند این جا اشتباه می​کنند؛ می‌گویند: خداوند به شیطان تا قیامت مهلت داده است. در هيچ جای قرآن نفرموده تا قیامت. درخواستش فی‌الجمله اجابت شد نه تمامش. او درخواست تا قیامت داشت، خداوند فرمود تا یک روز معین. در روایت آمده تا روز رجعت اهل بیت(ع)
(که من اشاره می​کنم). 
چرا خداوند به این ملعون مهلت داد؟ او که شرایط دعا را نداشت؟ خداوند سنتي دارد و آن این است: «...إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»
؛ هر کس خوبی کند، خداوند اجرش را ضایع نمی​کند، چه مسلمان باشد، چه غیر مسلمان. منتها اجر غیر مسلمان را در همین دنیا به او می​دهد. شیطان این قانون خدا را می​دانست و مي‌دانست که این سنت، سنت لایتغیر است. خدا اگر کسی طلب​کارش شد اگر دشمنش هم باشد، طلبش را خراب نمی​کند. چون این را می‌دانست با قلدری و با حالت بی​ادبانه گفت: «...أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»؛ به من مهلت بده تا روز قیامت. خدا هم فوری اجابتش کرد اما نه تا روز قیامت، بلکه تا روز رجعت اهل بیت(ع) (که در روایت است). روایتی است که امام زمان(عج) موی پیشانی ابلیس را می​گیرند و گردنش را می​زنند
. در روایت دیگری است که لشگر ابلیس در وادی نجف با لشگر امیرالمؤمنین(ع) درگیر می​شوند، جنگ خیلی شدید می​شود و رسول خدا(ص) در یک لحظه حساس با سلاحی از نور از آسمان لشگر ابلیس را در هم می‌شکند و بنیان ابلیسیان برچیده می​شود
. یعنی در زمان رجعت اهل بیت(ع) ابلیس نیست، عمرش تمام شده است. «إِلَى يَومِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»، در روایات اینگونه تفسیر شده است. 
ویژگی​های جسمی شيطان:

شیطان از جنس جن است؛ همان ویژگی​هایی که اجنه دارند، شیطان هم دارد، ابلیس هم دارد. ابلیس هم یکی از اجنه است. اجنه وجودشان مجرد ناقص است. یعنی آثار ماده را دارد اما ماده نیست. آثار ماده چیست؟ ابعاد. یعنی طول و عرض و ارتفاع. ابعاد دارند. حرکت، زمان، مکان در مجرد تام، نیست. وجود مجرد تام حرکت و زمان و مکان و ابعاد و این​ها ندارد. مثلاً عقل، نمی‌شود بگویی طول و عرض و ارتفاع عقل چقدر است؟ مجرد تام است. یا در مورد ذات اقدس الهی همین طور. وجودی است دارای تجرد تام. البته خداوند ابسط البسائط است، نه ترکیب در او راه دارد، نه جهت ترکیب. اجنه وجودشان مجرد ناقص است، یعنی بین مجرد تام و وجود مادی. یعنی در برزخی بين مجرد و مادي هستند. اتفاقاً موجودات برزخی همه​شان اینگونه هستند. کالبد مثالی اموات هم که من خدمتتان عرض کردم همین گونه است. نه اینکه عین کالبد اجنه باشد؛ ویژگی​های کلی آن مثل هم است. اگر یادتان باشد من مثالی زدم که می​گوییم: آهن ماده است، مس هم ماده است، طلا هم ماده است، نقره هم ماده است. همه​شان ویژگی​های ماده را دارند اما مثل هم نیستند، اصطلاحاً می‌گویند: تشخص​شان فرق می​کند. در تشخص، آن را می​گویند، آهن، آن را می​گویند، طلا و ديگري را نقره می‌گویند. یعنی یک ویژگی​های شخصی دارند که هر کدام​شان مال خودشان است. به این می​گویند: تشخص. اما در یک ویژگی کلی مشترکند و آن این است که ماده هستند. جن و ملائکه و کالبد مثالی اموات، در تشخص متفاوت هستند اما در کلیت، آثار وجود مجرد ناقص را دارند. 
روح متعلق است به کالبد مثالی یا کالبد برزخی. بنابراین هم اموات هم فرشتگان و هم اجنه قابلیت مردن و کشته شدن دارند؛ این قابلیت را دارند که عمرشان تمام شود و بمیرند. چون بعضی​ها خیال می​کنند که اموات که مردند روح هستند، روح مجردند. نه این طور نیست. روح در هر جهاني به یک کالبدی تعلق دارد. در دنیا به کالبد مادی، در برزخ به کالبد مثالی، بعد هم به یک کالبد دیگر. آخر حیات برزخ، که مصادف با نفخه اول صور است، اموات هم دوباره می​میرند، اصلاً اموات نیستند، زنده​اند. ما می‌گوییم اموات، ما فکر می​کنیم که فقط خودمان زنده هستیم؛ آنها زنده​تر از ما هستند. دوباره آن روح از کالبد مثالی جدا می‌شود، مرگ دوباره. بنابراین ابلیس هم قابلیت مرگ و میر دارد، شیاطین هم که از اجنه هستند، قابلیت مردن دارند، عمر دارند، قابلیت کشته شدن هم دارند؛ پس اینکه روایت می​گوید که در جنگ با امیرالمؤمنین(ع) کشته می​شوند و یا امام زمان(عج) گردن ابلیس را می‌زنند این درست است و منافاتی هم ندارد. عمرشان هم عرض کردیم که تا روز معلومی است که رجعت اهل بیت(ع) است. عمر ذریه​اش چه؟ شیطان وقتی که مهلت گرفت برای خودش گرفت نه برای ذریه​اش. چون شیاطین دیگر به فکر خانواده و خاندانشان نیستند، گفت: خودم. اما انسان​های الهی اول به فکر دیگران هستند. خدا به ابراهیم(ع) گفت: «قالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِن ذُرِّيَّتِي»
؛ به فکر خانواده​اش هم بود. اما ابلیس برای خودش مهلت گرفت. خدا هم گفت: «...إِنَّکَ مِنَ المُنظَرِينَ»؛ تو را مهلت دادم. پس مهلت شامل ذريه‌اش نيست. بچه​های شیطان، تبعاً زاد و ولد دارند؛ چون قرآن کلمه ذریه را برای ابلیس به کار برده است. معلوم است ابلیس ذریه دارد، خانواده دارد، فرزند و نوه دارد؛ اما آنقدر عمر خودش طولانی است که یک لشگر بچه دورش جمع شدند. حالا از زمان خلقت آدم تا الان حساب کنید چقدر نسل می​تواند داشته باشد، خدا می​داند. ظاهراً در اجنه هم توالد و تناسل خیلی سریعتر و پرحجم​تر از انسان​ها است. چون قرآن می​فرماید: «...يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ...»
؛ ای گروه جن! جمعیت شما از انسان​ها بیشتر بود. پس شیطان نسل و ذریه دارد از نظر قرآن. قرآن می​فرماید: «...أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ...»
؛ آیا او و ذریه​اش را ولی خود قرار می​دهید؟! عمر ذریه شیطان عادی است؛ یعنی تا یوم المعلوم نیست. طبق روایتی کشته شدن به دست امام عصر(عج) که عمر ابلیس خاتمه داده می​شود. آنچه از روایات برمی​آید ابلیس دیگر در زمان رجعت اهل بیت که از ابتدایش ظهور امام عصر(عج) است وجود خارجی ندارد و مزاحمتش از سر مردم برداشته می​شود. البته می​دانم اینجا سؤالاتی پیدا می​شود که ما چه تقصیری کرده​ایم که از یک طرف امام ظاهر نیست، از یک طرف ابلیس هم مزاحممان است. مردم دوران امام عصر(عج) هم حجت خدا در کنارشان است هم ابلیس مزاحمشان نیست. این چه عدالتی است؟! انشاالله این را هم جواب می​دهیم. 
توانایی​های ابلیس چیست؟ گاهی وقتها می‌آیند بعضی فیلم​ها درست می​کنند، صحیح و سقیم را به هم می​بافند مردم هم در شک هستند، چون نمی​توانند به فیلم اعتماد کنند، بگویند که حالا این که مثلاً شیطان این کار را کرده یا این قدرت را دارد، آیا واقعاً این قدرت را دارد یا ندارد. یکی از قدرت​های شیطان، قدرت تمثل است. قدرت تمثل یعنی اینکه به شکلی دربیاید، به شکل حیوانی در بیاید، به شکل انسانی مجسم شود، نه اینکه مادی شود. چون تبدیل شدن از وجود مثالی به وجود مادی محال است و لازمه​‌ي آن این است که شیطان قدرت خلقت هم داشته باشد؛ یعنی خودش بتواند با دخل و تصرف وجود خودش را از حالت غیرمادی، مادی کند و دوباره برگردد به حالت غیرمادی. علامه می​فرمایند: به هیچ وجه امکان ندارد. بعد هم می​گویند: ما نه دلیل عقلی داریم و نه دلیل نقلی. نه شیطان می​تواند و نه ملائکه. این عبارات فلسفی که می​گوید: «الجن جسم ناري يتشكل باشكال مختلفه حتی الکلب و الخنزیر»، را انکار کردند (این يك عبارت فلسفی است). تمثل یعنی یک وجود برزخی بدون اینکه تبدیل شود به ماده، خودش را به شما نشان دهد. این کار را می​تواند بکند. شیطان قدرت تمثل دارد. یعنی اگر بخواهد جلوی کسی بیاید و شما نفهمید که این واقعاً مادی نیست، این کار را می​تواند انجام دهد. به یک شکل خاصی، حتی مثلاً به شکل یک شخصی شود از فلان قبیله که ما او را می‌شناسیم و فکر مي‌کنیم خودش است در حالیکه خودش نیست. من به نمونه‌هایی اشاره می​کنم. روایات در این زمینه بسیار است. یعنی اگر شما مراجعه کنید تقریباً برای شما اطمینان حاصل می​شود که شیطان این قدرت را دارد. یک نمونه​اش در روایاتی آمده است که در ذیل این آیه سوره انفال «وَ إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لاَ غَالِبَ لَکُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارٌ لَّکُمْ...»
؛ و (به ياد آور) هنگامى را که شيطان، اعمال آنها [= مشرکان‏] را در نظرشان جلوه داد، و گفت: امروز هيچ کس از مردم بر شما پيروز نمى‏گردد! و من، همسايه (و پناه‏دهنده) شما هستم. لشگر قریش وقتی حرکت می​کردند یک پیرمردی بود که ظاهراً از طایفه خزاعه بود که همه او را می​شناختند؛ ولی شیطان بود که تمثل کرده بود به شکل او. این عبارت را گفت: هیچ کس بر لشگر شما پیروز نمی​شود. شما قویترین لشگر هستید. من هم حامی شما هستم. «...فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَکَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنکُمْ...»
؛ امّا هنگامى که دو گروه (کافران، و مؤمنان مورد حمايت فرشتگان) در برابر يکديگر قرار گرفتند، به عقب برگشت و گفت: من از شما (دوستان و پيروانم) بيزارم. بعد قرآن صحبت شیطان را نقل می​کند. «...إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَ اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ»
؛ من یک چیزهایی می​بینم یعنی فرشتگان، فرشتگان نصرت خدا را که دمار شیاطین را درمی​آورند که شما نمی​بینید این​ها را، من از خدا می​ترسم. شیطان هم می​گوید من از خدا می​ترسم. یک نکته جالبی است اینجا، بگذارید از آن نگذریم. اگر استکبار در درون انسان باشد حتی ترس از خدا هم نمی​تواند دیگر کاری کند. باید استکبار را از خودمان دور کنیم. شیطان چند جای قرآن نقل شده است که گفت: «إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ»؛ من از خدا می​ترسم. اگر این حرف دروغ بود قرآن حرف دروغ نقل نمی‌کرد، مگر اینکه بعد آن را تکذیب کند. بعضی حرف​های باطل هست كه قرآن آنها را نقل کرده ولی تکذیبش کرده است. قرآن حرف دروغ را بدون تکذیب نقل نمی​کند. شیطان از خدا می​ترسد اما اینقدر این استکبار پلید است که ترس هم نمی​تواند مانعش شود و کار خودش را می​کند، پس یکی در جنگ بدر. نمونه‌ي ديگر هم تمثل شیطان برای بعضی از انبیاء مثل حضرت یحیی(ع) که شیطان را مشاهده کرد. روایاتش هم هست می​توانید مراجعه بفرمایید که از او سؤالاتی می​کند و یکی از سؤالاتش این است که قویترین لشگر تو چه کسانی هستند؟ می​گوید: زنان کم​حیا و زنانی که اهل رعایت نیستند، (همانطور که زن اگر صالح شود، پاک شود، خوب شود، دنیا به صلاح می​آید اگر خدای نکرده خراب هم شود دنیا را خراب می​کند). شیطان می​گوید: قویترین لشگر من این​ها هستند. همان​هایی که خود را به انواع آرایش​ها در خیابان​ها در معرض دید نامحرمان قرار می​دهند. آنجا تمثل کرد برای حضرت یحیی(ع). باز در روایات است در قرآن هم اشاره شده است که شیطان برای حضرت ایوب(ع) تمثل کرد. تا جایی که حضرت ایوب (ع) گله کرد، شکایت کرد گفت: «...أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ»
؛ خدایا! شیطان من را اذیت می​کند. خانمش هر روز می​رفت در شهر کار می‌کرد مثلاً یک کار خانگی را انجام می​داد، یک لقمه نانی می‌گرفت می​آورد شب با شوهرش می​خوردند. یک روز رفت کار گیرش نیامد، آمد گیسوانش را فروخت به یک آرایشگری و پول گرفت. آن زمان زنانی که دزدی می​کردند مویشان را می​بریدند. آن شهر و منطقه قانونشان این طوری بود. قبل از اینکه زن ایوب(ع) بیاید ابلیس به شکل شخصی تمثل کرد و آمد به عیادتش. گفت: ایوب! خبرهای بدی در شهر پیچیده. گفت: چیست؟ گفت: خانمت امروز کار پيدا نكرده، رفته دزدی و مویش را بریدند. آنقدر ایوب عصبانی شد، (چندین روایت دارد) كه قسم خورد گفت: اگر بیاید و من خوب بشوم و زورم برسد، صد تا چوب به او می​زنم. خانمش که آمد با عصبانیت گفت: چرا این کار را کردی؟ گفت: چه کسی گفته؟ گفت: یک آقایی آمده بود اینجا. گفت: دروغ گفته، قضیه این بوده، به خدا این طور بوده است. بعد ایوب(ع) از علائم فهیمد که این ابلیس بوده که جریانش مفصل است. بعد خوب شد و گفت: خدایا! چه کار کنم؟ بیایم او را بزنم، این بی​گناه است؛ نزنمش، قسم به ذات تو خورده​ام. خداوند راه را به او نشان داد. «وَخُذْ بِيَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَ لَا تَحْنَثْ...»
؛ یک دسته صدتایی از چوب را در دستت بگیر و یک بار به او بزن. قسمت را هم نشکن «وَ لَا تَحْنَثْ». خدا به او روش را یاد داد. 
یکی دیگر از مباحثی که باید در اینجا مطرح کنیم این است که آیا ابلیس و شیطان اصولاً می​توانند در عالم مادی اثر بگذارند یا نه. چون می​دانید که وجود ابلیس، یک وجودی است که غیرمادی است. من برای وجود مجرد ناقص چه مثالی برایتان زدم؟ گفتم مثل مغناطیس. مغناطیس ماده نیست اما آثار ماده را دارد. هم قابل حرکت است؛ شما یک آهنربا را حرکت می​دهید فضای مغناطیس آن هم حرکت می​کند؛ طول و عرض و ارتفاع دارد، زمان دارد، حرکت دارد، مکان دارد، اما مادی صرف نیست. یا بعضی از این امواج. خوب این‌ها از در و دیوار رد می​شوند؛ اجنه هم همینطور هستند. اگر وجودی نتوانست مثلاً یک شئ مادی، دستگیره در به دستش گیر نمی​کند از آن رد می​شود چطور می​خواهید دستگیره در را باز کند؟! ما دستمان مادی است، یک سنگ را برمی​داریم اما او که دستش مادی نیست. از اشیاء مادی رد می​شود. خوب، این یک قدرتی است، عوضش نمی​تواند روی اشیاء مادی اثر بگذارد. آیا هیچ راه دیگری وجود دارد که ابلیس بتواند بر اشیاء مادی تأثیر بگذارد؟ در جلسه بعد عرض خواهيم كرد.
پايان جلسه اول
بسم الله الرحمن الرحیم

بحث جلسه قبلی ما در مورد ابلیس و ویژگی​های وجودی ابلیس از دیدگاه قرآن بود. اینکه چرا شیطان باید مزاحم انسان باشد؟ آیا وجود شیطان برای انسان و سعادتش مضر است؟ 

اولین مطلب این است که باید امتحان الهی تحقق پیدا کند. البته بدون وجود شیطان هم بنا نیست که امتحان نباشد؛ امتحان آسان​تر می​شود ولی امتحان الهی است. 

دومین نکته این است که مزاحمت ابلیس باعث می​شود که عذر گناه انسان زودتر پذیرفته شود. گاهي مثلاً بگویند: چرا دیر آمدی سر کلاس؟ و شما بگویید: ترافیک خیابان سنگين بود. حالا ولو اینکه شما از خانه هم یک ربعی دیر آمدید. یک پنج دقیقه هم ترافیک تقصير دارد، این یک ربع را هم می​اندازید گردن ترافیک. او هم می​گوید: خیلی خوب، راست می​گویی من خودم هم که آمدم دیدم ترافیک بود. با خود می​گویید: خدا را شکر ترافیک بود و الا ما چطور می​توانستیم بگوییم چرا دیر آمده​ایم! اگر خیابان​ها خلوت بود که نمی​شد. سؤال مي‌شود: ای انسان! چرا گناه کردی؟ می​گوییم: ای خدا! مزاحمت شیطان را هم حساب کن. خدا هم حساب می‌کند. به خاطر مزاحمت شیطان اجر عمل بیشتر است. چون عمل سخت​تر می‌شود. مجازات گناه هم کمتر است. چون گناه وسوسه​کننده دارد. پذیرش توبه هم سهل​تر و آسان​تر است. چون انسان مزاحم دارد. پس این مزاحم چه ضرری دارد؟ ضرر برای آن کسی دارد که گوش به او بدهد و دنبال سرش برود. اتفاقاً خدا از قول شیطان همین حرف را نقل کرده است. به خاطر مزاحمت ابلیس، پاداش اعمال انسان بالاتر می​رود. 

سیطره شیطان بر مردم تا چه اندازه است؟ یعنی اگر نبود هیچ انحرافی نبود؟ اگر شیطان نباشد، هیچ کس هیچ گناهی نمی‌کند؟ همه معصوم خواهند شد؟ این طور نیست. ریشه انحرافات در خود انسان است. حالا فرض کنید شیطان نبود، غضب هم نبود؟! شهوت هم نبود؟! طمع هم نبود؟! خوب، این​ها عامل گناه است. فردي غضب می​کند، آدمی را می​کشد. حسادت را که شیطان در وجود انسان نمی‌کارد. طمع را که شیطان تزریق نمی​کند. آتشی باید باشد، شیطان تيزش کند. ریشه انحراف در خود انسان است. وقتی شیطان می​داند که این شخص بخل دارد، او را تحریک می​کند. می​گوید: برای چه باید مالت را به ديگران بدهي به اسم زکات؟! ندارند، نخورند. تو که داری، دارندگی و برازندگی؛ او را تحریک می​کند. چون این آتش در خودش است وقتی شیطان فوتش کرد، زبانه می​کشد. من یک مثالی می‌زنم: آتش را بیندازند در حوض آب، خاموش می​شود. چرا؟ چون فاعلیت فاعل تمام است؛ یعنی آتش. اما قابلیت قابل ناقص است؛ یعنی آب. آب آتش را نمی​پذیرد. شیطان هیچ وقت نمی‌رود سراغ یک پیرمرد هشتاد ساله بگوید، مرتکب فحشاء شو! چرا؟ چون او زمینه ندارد. به هر کسی نگاه می​کند ببیند نقطه ضعفش چیست. چه صفت رذیله​ای در باطنش کمین کرده، همان را تحريك مي‌كند. بنابراین ما تقصیر را گردن چه کسی بیندازیم، گردن شیطان؟! یکی از گرفتاری​های ما این است که شیطان نقاط ضعف ما را می​داند. ما وقتی به چهره طرف نگاه می​کنیم، نمی​فهمیم این چه نقاط قوتی دارد، چه نقاط ضعفی. آثار تکبر را در عملکرد او می​بینیم اما خود تکبر را نمی​بینیم. شیطان هم خود تکبر را می​بیند؛ هم بویش را می​شنود. اگر سگی گرسنه، بداند که با شما خوردنی است، گوشت است. بویش را هم بشنود، طمع می​کند، می‌افتد دنبالتان. این قدر پاچه​گیری و اذیت می​کند تا مجبور شوید غذا را به او بدهید. اگر سگ نمی​دانست کاری به کارتان نداشت. شما پنج شش کیلو طلا را گذاشته​اید در یک بقچه، خیلی هم ظاهرسازی کردید که کسی نفهمد؛ دزد زیرکی یک دستگاه طلاسنجی داشت و فهمید این جا طلا است. این دیگر بنا نیست شما را رها کند. بنابراین این تفکر که اگر شیطان نبود ما همه معصوم بودیم، غلط است. اگر شیطان هم نبود، گناه بود ولي کمتر بود. شیطان در روز قیامت در پیشگاه خدا این حرف را می​زند: «وَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الاَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ...»
؛ هنگامی که حکم خدا تمام شد (و قضاوت صورت گرفت، پیروان شیطان اهل دوزخ شدند) شیطان می​گوید: خدا به شما وعده حق داد و من وعده دادم و خلف وعده کردم، «...وَ مَا کَانَ لِيَ عَلَيْکُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُکُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَ لُومُواْ أَنفُسَکُم...»
؛ من بر شما تسلّطى نداشتم، جز اينکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذيرفتيد! بنابراين، مرا سرزنش نکنيد؛ خود را سرزنش کنيد. ریشه خرابی در خودتان بود که اجابت کردید. من فقط آتش را فوت کردم. (البته این هم بی​انصافی است. چون بالاخره این هم جزء علت است) می​گوید: من به این گردونه انحراف شما سرعت دادم. اما خودش هم در حرکت بود. «فَلاَ تَلُومُونِي»؛ من را ملامت نکنید. «وَ لُومُواْ أَنفُسَکُم»؛ خود را سرزنش کنيد. خدا این را در قرآن نقل نکرده که بگوید، شیطان راست می​گوید. اما برای یک حقیقت است. برای این است که شیطان یک طرف قضیه است؛ یک طرف هم خود آدم است. آقایی که آتش انداخت در پمپ بنزین نمی​تواند بگوید: آقای رئیس پمپ بنزین که آمدی علیه من شکایت کردی، بنزین قابلیت اشتعال داشت؛ ریشه سوختن در خود بنزین بود؛ چرا یقه من را گرفتی؟! من فقط آتش انداختم. اگر من آتش در استخر آب می​انداختم که نمی‌سوخت؛ آتش من خاموش می​شد. پس مقصر تویی. آيا این حرف منطقی است؟ فقط قسمتي از آن درست است؛ قسمت دوم آن غلط است. قرآن کریم برای اینکه نشان دهد ریشه انحراف در خودتان هم هست؛ همه‌اش تقصیر شیطان نیست، این قول شیطان را آورده است. چون خدا قول باطل و دروغ را هیچ وقت در قرآن نقل نمی​کند، مگر برای رد کردن آن و برای نشان دادن یک حقیقت. بنابراین شیطان فقط تسریع می‌کند. اینکه بعضی​ها گناه را گردن شیطان می​اندازند و یا به دلشان وعده می​دهند که خدا که می​داند اگر شیطان نبود ما اینگونه نبودیم. بدانند حرف محکم در مقابلش وجود دارد. قرآن می​فرماید: «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ»
؛ آنان که ایمان دارند و به خدا توکل می​کنند شیطان بر آنها سیطره​ای ندارد. «إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ...»
؛ تسلّط شيطان تنها بر کسانى است که او را به سرپرستى خود برگزيده‏اند و ولایتش را پذیرفتند؛ یعنی گوش به حرفش می‌دهند. شیطان بر اینها سیطره دارد. یکی از ویژگی‌های شیطان این منطق غلط است که بسیار هم خطرناک است. می​گوید: تو جوان هستی حالا جوانی کن وقتی که پیر شدی توبه می​کنی. هر چه به این آهنربای وجود شیطان نزدیک شوی، جاذبه​اش بیشتر تو را اسیر خواهد کرد. یا هر چه در این باتلاق جلوتر روی بیشتر فرو خواهی رفت و خارج شدنش مشکل​تر است. 
امیرالمؤمنین(ع) به اصحاب خطاکارش می​فرماید: آنچنان از شیطان پیروی کردید که طمعش در شما بسیار محکم شد.
 کم‌کم شیطان سیطره پیدا می​کند، حتی می​رود در درون و بر درونش غلبه می​کند، تمام فکر و دلش را تسخیر خواهد کرد. این روایاتی که می​فرمایند: جنود شیطان می​آیند فضای دل را می​گیرند و جنود فرشتگان را اخراج می​کنند. یک واقعیت است. این شعار نیست؛ داستان​سرایی هم نیست. واقعاً دل شیطانی می‌شود، زبان شیطان می​شود. امیرالمؤمنین(ع) یک بیانی دارند در نهج​البلاغه، می​فرمایند: «اتخذوا الشيطان فباض و فرّخ في صدورهم و دب ودرج في حجورهم...»
؛ شیطان در سينه آنها تخم‌گذاري و جوجه كرده و در دامانشان خزيد، «...فنظر باعينهم و نطق بالسنتهم...»
؛ چنان رفته در درونشان که از روزنه چشم​شان بیرون را نگاه می​کند. خیلی تعبیر قشنگی است! شیطان رفته آن پشت نشسته و دارد با چشمش نگاه می​کند. وقتي آقای بوش نگاه می​کند، شیطان دارد نگاه می​کند. دارد با زبانش حرف می​زند، «وَ نَطَقَ بِاَلْسِنَتَهُمْ». این آخرین مرحله سیطره شیطان بر وجود یک انسان است که قرآن تعبیر می​کند از آن به استحواذ. «اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِکْرَ اللَّهِ أُوْلَئِکَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ»
؛ شيطان بر آنان مسلّط شده و ياد خدا را از خاطر آنها برده؛ آنان حزب شيطانند، بدانيد حزب شيطان زيانکارانند. 
شیطان از راه​های مختلف نفوذ می​کند. امت​های قبل را با روش​های مختلف گول زد. البته این که ما گفتیم ریشه انحراف در خود انسان است، از آتش​بازی شیطان هم نباید بر حذر باشیم و آن را دست کم بگیریم. شیطان در آتش‌بازی خیلی قوی است. درست است که ریشه انحراف در ماست ولی شیطان در این بنزین آتش می‌اندازد؛ باید حواسمان باشد. نیروهای امنیتی را محکم بگماریم و نگذاریم آتش‌اندازی کند. یکی از راه​ها این است که شیطان می​آید و در موتور اعتقادات ما دستکاری می‌کند. این هواپیما وقتی بلند شد و رفت در اوج آسمان، ناگهان در وسط آسمان موتور خاموش مي‌كند و سقوط مي‌كند. او نمی​آید به خیلی​ها بگوید: آقا! خدایی نیست (نعوذ بالله)، پیغمبری نیست؛ می‌داند این حرف‌هایش را باور نمی‌کنند. نمی​آید مستقیم بگوید: برو مرتکب فحشا شو، دزدی کن. این را هم نمی‌گوید. خیلی در کارش استاد است. هر کسی را یک جور گول می​زند. یکی را که ایمان و اعتقاد دارد، می​آید می​گوید: بابا! تو حجاب می​خواهی چه کار کنی؟! تو فقط به خدا ایمان داری، داشته باش. خیلی هم خوب است. تو همین که به پیغمبر گرامی اسلام ایمان داری خیلی هم خوب است. به ائمه ایمان داری، شفاعتت می‌کنند. اینقدر در رحمت باز است، که این گناه​های کوچك ما چیزی نیست. مثل اینکه شما یک قطره مرکب بیاندازی در اقیانوس آرام. قرار نیست اقیانوس را سیاه کند؛ این طور عرصه را بر خودت تنگ نکن. همان چیزی که امروز آمریکائی​ها عالماً و عامداً این فکر شیطانی را در جوانان ما تزریق می​کنند. امام از آن به اسلام آمریکایی یاد کردند. به جوان می​گوید: تو مگر به خدا اعتقاد نداری؟! می​گوید: چرا. می‌گوید: پس چرا گناه می​کنی؟! می​گوید: اینقدر رحمت خدا وسیع است. تو چقدر تنگ​نظری. حالا ملک خدا قرار است به یک گناه به هم بخورد. یک خواهری رفته بود به این دخترهای دانشجو، (سرویس​ها می​آمدند دم خوابگاه. این​ها شب سر برهنه می‌آمدند دم پنجره.) گفته بود چرا این کار را می​کنید؟! مگر نمی​دانید این​ها شما را می‌بینند؟! گفته بودند: چرا می​دانیم. بعد این خواهر گفته بود: مگر به خدا و حساب و روز قیامت اعتقاد ندارید؟! گفته بودند: چرا داریم اتفاقاً خیلی هم داریم. گفته بود: پس چرا این گناه را مرتکب می​شوید؟! گفته بودند: اینقدر رحمت خدا وسیع است که به این گناه​های کوچك قرار نیست طوری شود. این همان دستکاری شیطان است. قرآن شدیداً این تفکر را تخطئه می‌کند و صریحاً در قرآن اعلان می‌کند که بهره هر کسی از رحمت الهی به اندازه ترسی است که از خدا دارد. «...فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ...»
؛ این رحمت حق است برای آن کسانی که از خدا می​ترسند؛ آنان که مطیع خدا هستند؛ به همان اندازه. 
یکی دیگر از راه‌های نفوذ او، بعضی از خواب​های باطل است. شیطان در خواب به شکل پیامبر و امامان و پیغمبران نمی​تواند ظاهر شود.
 یعنی اگر شما خواب دیدید و در عالم خواب به شما الهام شد که ایشان پیامبر(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) است این همان است. شیطان نمی​تواند این کار را انجام دهد. از خود پیامبر هم روایت داریم. اما ممکن است به شکل بعضی چیزها که اعتماد ما را جلب کند، به شکل عالمی، به شکل یک شخصی، مرحومی، مرحومه​ای، ظاهر شود. بعد بگوییم: وضع شما آنجا چگونه است؟ بگوید: خیلی خوب، اصلاً هیچ مشکلی ندارم. ما از خواب بیدار شویم و بگوییم: عجب! این که همه کاری می​کرد هیچ مشکلی ندارد ما که گل وسط بهشتیم. به راحتی ما را غره کرده بدون اینکه بفهمیم. شیطان حتي از طریق مکاشفات شیطانی، از طریق خواب​های شیطانی، خیلی از کسانی را که خیال می‌کردند عارفند در مذاهب دیگر، گولشان زده و کلاه سرشان گذاشته است. خیلی غره نشوید. من نمی​گویم به همه چیز بدبین شوید. یک وقت می​گویید: این بنده خدا آمد بنیان همه فکر و اندیشه ما را به هم ریخت. نه این طوری نیست. خوابی که مثلاً آیه قرآن در آن باشد، خوابی که در آن طرف شما، پیامبر و امام و نبی و از اولیاء خاص الهی باشد، خوابی که در آن دعوت به کار خیر باشد، دعوت به عمل صالح باشد، این​ها خواب​های رحمانی است. اما خواب‌هایی که بوی غره شدن از آن می​آید، خوف شما را از خدا کم می‌کند به آن شک کنید. خواب می​بینید، بیدار می​شوید، احساس می​کنید آن ترسی که از خدا داشتید کم شده به این خواب شک کنید. حتی شک هم نکنید؛ یقین کنید این خواب، خواب درستی نیست. شیطان از راه​های مختلف نفوذ می​کند. اما شیطان در حوزه وحی، به دو دلیل نمی​تواند نفوذ کند.
سؤال: آیا شیطان می​تواند موقعی​که وحی الهی به فرشتگان وحی می​شود، به گونه‌اي استراق سمع کند و بعد بیاید و دخل و تصرف کند و کم و زیادش کند؟
 قرآن در یک عبارت بسیار ساده، کوتاه اما فوق​العاده عمیق جواب این حرف را داده است. به دو دلیل نمی‌تواند. می‌فرماید: «وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَ مَا يَنبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ»
؛ شياطين و جنيّان (هرگز) اين آيات را نازل نکردند * و براى آنها سزاوار نيست و قدرت ندارند. چرا شیطان​ها نمی​توانند نفوذ کنند در حوزه وحی؟ 
به دو دلیل: 1- «وَ مَا يَنبَغِي لَهُمْ»، شأن شیطان این نیست. شیطان دعوت می​کند بگوید: نماز بخوان؟! عبادت خدا کن؟! امر به معروف و نهی از منکر کن؟! همه قرآن اینگونه موارد است. می​گوید: اي مردم! نماز بخوانید! امر به معروف کنید! به والدین احسان کنید! حق یکدیگر را نخورید! نفس محترم را نکشید! به وعده​تان وفا کنید! از خدا بترسید! مال یتیم را نخورید! قول خوب بگویید! شهادت دروغ ندهید! به حق شهادت دهید حتی علیه خویشانتان. شیطان این​ها را می​گوید؟! اصلاً دعوت شیطان به این​هاست؟! «وَ مَا يَنبَغِي لَهُمْ»، خود متن قرآن دارد گواهی می​دهد. شیطان اصلاً ضد این حرف​ها را می​زند. 2- «وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ»؛ یعنی شیطان می​تواند بر اراده خدا غالب شود؟! خدا می‌خواهد وحی بفرستد، اراده هم کرده که کسی دستبرد نزند، توانش نرسید؛ شیطان آمد و دزدید و برد. پس این چه خدایی است؟! یعنی خدا نمی​تواند حوزه وحی را تأمین کند! «وَ مَا يَنبَغِي لَهُمْ»،؛ شأن شیطان این نیست، «وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ»؛ قدرت آن را ندارند. او در مقابل اراده خدا ناچیز است.  قرآن به همین سادگی ولی با عمق زیاد این اندیشه فاسد و بی​پایه را در هم می‌شکند. بنابراین شیطان نمی​تواند در وحی الهی دستکاری کند. اما ابزارهایی را هم قرآن بیان کرده که شیطان از این ابزارها، برای در هم شکستن اراده ایمانی انسان​ها استفاده می​کند.

ابزارهاي شيطان: 

1- تخويف: می​ترساند و تهدید می​کند. «إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ»
؛ اين فقط شيطان است که پيروان خود را (با سخنان و شايعات بى‏اساس) مى‏ترساند. از آنها نترسيد و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد. ترس‌های مختلف از جمله اينكه: اگر رابطه نداشته باشید، آمریکا تحریمتان کند، بیچاره می​شوید. تسلیم شوید، قحطی می​شود. آمریکا حمله می​کند؛ ناو هواپیمابر دارد؛ یکی از ابزارهای شیطان همین است. ترساندن و تهدید کردن است. انسان مؤمن نمی​ترسد. قرآن می‌فرماید: «يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ»؛ آنهایی می​ترسند که اولیاء شیطان هستند، «...وَ خَافُونِ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ»؛ از من بترسید اگر ایمان دارید. 
2- وعده فقر و امر کردن به فحشا. قرآن می​فرماید: «الشَّيْطَانُ يَعِدُکُمُ الْفَقْرَ...»
؛ شيطان، شما را (به هنگام انفاق) وعده فقر و تهيدستى مى‏دهد، «...وَ يَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء...»
؛ و به کارهای زشت و فحشاء وادارتان می​کند. در روایت آمده که از مصادیق فحشاء، پذیرش حکومت باطل است. چون ریشه فحشاء است. هر چه فحشاء است از حکام باطل و جور می​جوشد. چه طور وعده فقر می​دهد؟ تا می‌خواهی انفاق کنی، خمس بدهی، زکات بدهی، کمک به فقراء کنی، ایثار کنی، گذشت کنی، می​گوید: خودت چی؟! هیچی برای دوران پیری خودت ذخیره کردی؟ این مالت را نمی​خواهد بدهی به همسایه​ی فقیر برو یک زمین بخر، فردا خودت محتاج می​شوی، می​شوی مثل همین، آن وقت کسی نیست دستت را بگیرد. هر بار می​خواهی، می​گوید: حالا پول بعدی که آمد آن را در راه خدا انفاق کن، این را نگه‌دار. همین طور طرف را نهی می‌کند و از فقر می‌ترساند، نمی​گذارد کار خوب انجام دهد و بعد هم امر به فحشاء می​کند. سیطره شیطان نشانه​هايی دارد. یکی از نشانه​هایش عریان شدن است. شیطان از درون که مسلط شد، طرف کم​کم رو به طرف عریانی و برهنگی می​رود. سندش کجاست؟ قرآن می​فرماید: «يا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّکُمُ الشَّيْطَانُ کَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْکُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا»
؛ اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بيرون کرد و لباسشان را از تنشان بيرون ساخت. دیدید در جامعه؟ نشانه نفوذ شیطان برهنگی است. انصافاً نگاه کنید، ارتباط میان برهنگی و سیطره شیطان یک ارتباط مستقیم است. قرآن این را می​فرماید. این بلایی بود که سر آدم و حوا آورد و امروز سر اولادش دارد می​آورد. خیال می​کنيد این قصه تمام شد. نه، هنوز در جریان است. هر کس را به ترفندی عریان می​کند. اول از نظر فکری برهنه‌اش می​کند، بعد هم از نظر جسمی. فکر می​کند برهنگی تمدن است. اگر تمدن بود حیوانات از انسان​ها متمدن​تر بودند. «يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِکُمْ وَ رِيشًا وَ لِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِکَ خَيْرٌ...»
؛ ما بر شما پوشش فرستادیم لباسی​که معایب شما را بپوشاند و لباس تقوا بهترین لباس است. 
3- وعده دروغ: وعده می​دهد به انسان و بعد خلف وعده مي‌كند. فکر هم نکنید شیطان، فقط شیاطین جن هستند. قرآن اطلاق به هر دو گروه کرده است. بلکه شیاطین انس را در شیطنت رئیس و پیشوای شیاطین جنّ دانسته است. این خطاب قرآن است. در روز قیامت خطاب می‌شود: «...يا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَکْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ...»
؛ ای گروه جن! شما تعدادتان از انس​ها بیشتر بود. «...وَ قَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ...»
؛ رهبران شیاطین که انسی هستند می‌گویند: خدایا! ما بعضی​هایمان از بعضی دیگر سوءاستفاده کردیم. بنابراین اطلاق شیطان و شیطنت فقط به گروهی از اجنه نیست. همین آمریکائیها چند تا کشور را کلاه سرشان گذاشتند گفتند: آقا شما تحقیقات هسته​ای​ را کنار بگذارید؛ ما به شما فلان کارخانه را می​دهیم. یکی از آنها لیبی بود. بعد هم علناً زدند زیر قولشان. تا حالا چقدر معاهده امضاء کرده باشند و زیرش زدند. این روش شیطان است. 
4- ایجاد عداوت و دشمنی: آمریکا اگر جنگی ایجاد نکند اصلاً نمی​تواند حیاتش را ادامه دهد؛ نمی​تواند سلاحهایش را بفروشد؛ نمی​تواند بر ملتهای مسلمان و غیرمسلمان حاکم شود. هر جای دنیا جنگ است، برمی​گردد به آمریکا. در کشورهای آفریقایی، در عراق، در افغانستان، در فلسطین. حیاتشان اینگونه است. اصلاً اگر آتش نسوزاند روشن نیست. باید یک چیزی را بسوزاند تا حیاتش ادامه پیدا کند. یک چوبی باید خاکستر شود تا آتش بماند. طبیعت شیطان ایجاد عداوت و دشمنی است. قرآن در مورد شیطان می​فرماید: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ...»
؛ شيطان مى‏خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و کينه ايجاد کند. 
5- بدی​ها را زینت دادن: یکی از اخلاق​های شیطان این است که اخلاق​های زشت و زننده و خلاف شئون انسانی را زیبا می‌کند. بسیاری از کارهایی که کمال است؛ نگاه می​کنید می​بینید در جامعه مردم عیب می​دانند. جوان این را عیب می‌داند. اخلاق​های فاضله کم​کم، مهجور مي‌شوند، بلکه می​شوند عیب. اگر کسی یکی از این اخلاق​ها را از خودش نشان دهد، می​گویند، این ساده​لوح و بی‌فرهنگ است؛ مرتجع است. از این القاب به او می​دهند. یکی از کارهای شیطان این است. قرآن در مورد شیطان می​فرماید: «...وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ»
، در مورد قوم سبأ می​فرماید: «...وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ...»
؛ و شيطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده و آنها را از راه بازداشته است. 
6- شيطان، قدرت فراموشانیدن دارد. قرآن در مورد داستان حضرت یوسف(ع) می​فرماید: «...فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ...»
؛ شیطان ذکر خدا را از یادش برد. البته اگر شما اراده کنید می‌توانید غلبه کنید. اما شیطان هم قدرتهايي دارد. می‌تواند ذکر خدا را از ذهن شما بيرون کند. قرآن می​فرماید: «...وَ إِمَّا يُنسِيَنَّکَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»
؛ و اگر شيطان از ياد تو ببرد، هرگز پس از يادآمدن با اين جمعيّت ستمگر منشين. پس معلوم است شیطان این کار را می‌کند. در سوره کهف وقتی که حضرت موسی(ع) به رفيقش می​گوید: ماهی کو؟ می​گوید: یادم رفت. آنجا لب صخره که نشستیم. «...وَ مَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ...»
؛ و فقط شيطان بود که آن را از خاطر من برد. ما خیلی چیزها را می‌دانیم، می​دانیم غیبت حرام است؛ می​دانیم آبروی مؤمن بردن حرام است؛ لحظه گناه شیطان از یاد ما می​برد. مثل آدمی که کلید درِ خانه در دستش است، فراموش کرده، دنبال کلید می​گردد.

7- وسوسه: مرتب در ذهن آدمي می​خواند، به یک نحوهایی؛ هر کس را به نحوی در گوشش می​خواند تا گناه کند. 
8- دعوت به بدی: «...إِلاَّ أَن دَعَوْتُکُمْ...»
؛ من دعوتتان کردم. شیاطین دو گروه جن و انس هستند. بعضی​ها در همین جامعه ما جوان​ها را با دعوت به مهمانيهاي انحراف‌زا و رفاقتهاي گمراه‌كننده فريب مي‌دهند. این کار شیطان است. کار شیطان و انسان​هایی که شیطان در وجودشان حلول کرده و بر روح و فکرشان سیطره پیدا کرده است. 

9- ایجاد رنج جسمی و روحی: شیطان تا حدي می​تواند رنج جسمی و یا روحی ایجاد کند. یک نمونه​اش حضرت ایوب(ع) است. که خودش در قرآن شکایت می‌کند. «وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَابٍ»
؛ و به خاطر بياور بنده ما ايّوب را، هنگامى که پروردگارش را خواند (و گفت: پروردگارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افکنده است. معلوم است که شیطان می​تواند اذیت کند. یعنی اینگونه هم نیست که هیچ قدرتی نداشته باشد. 
10- ایجاد غرور: می​گوید: رحمت خدا وسیع است. گناهان تو که چیزی نیست. توجه انسان را جلب می​کند. می​گوید: خدا شمر را ببرد جهنم تو را هم ببرد جهنم! این بی​انصافی است. تو که خیلی آدم خوبی هستی. چنان آدم را مغرور می​کند که دیگر انسان از خدا نترسد. وقتی نترسید همه کاری می​کند. کم​کم می​بینی آدمی که حاضر نبود یک حبّه را از مال مردم کم و زیاد کند، میلیارد میلیارد کم و زیاد می​کند ناراحت هم نیست. این بلایی است که شیطان سرش آورده است. امیرالمؤمنین(ع) وقتی کشته‌های خوارج را دیدند. فرمودند: «لقد ضرکم من غرکم»
؛ واقعاً به شما ضرر زد، کسی که شما را مغرور کرد. سؤال کردند: یا امیرالمؤمنین! چه کسی آنان را مغرور کرد؟ فرمود: شیطان. شیطان به طرق مختلف بگوید: تو که مشکلی نداری. مرتب خودش را با بدان مقایسه کند نه با خوبان. بعد مرتب لاف و گزاف رحمت الهی بزند. غافل از اینکه رحمت الهی بی​حساب نیست بی​حد است اما بی‌حساب نيست. ذره​ذره​اش حساب دارد. بعد اینگونه غره شود و هر کار دلش خواست انجام دهد. یک روحانی امروز صحبت می​کرد می​گفت در قم نشستیم در یک تاکسی، با آقای راننده سر همین بحث شد؛ سفت و محکم ایستاد و آخرش هم حرف ما را قبول نکرد. گفت: آقا! حق مردم نخور، هر کار می​خواهی بکن. من یک هفته یک هفته هم نماز نمی​خوانم. گفتم: چرا؟ گفت: خدا رحیم است. این تقوایی که شما می​گویید، برای چه خودمان را به زحمت بیندازیم، خدا با این رحمت وسیع، حالا ما یک گناهی کردیم، چه اشکال دارد! ببینید، این کار شیطان است. این یکی از ابزارهای فوق​العاده خطرناک شیطان است. نمونه ایجاد غرور این است که رحمت الهی بی​حساب است، در حاليكه حساب دارد بلكه بي‌حد است اما با حساب.
بسم الله الرحمن الرحیم

قدرت شیطان: 

شیطان بعضی از قدرتها را دارد و می‌تواند در فکر اشخاصی، وسوسه ایجاد کند، فکر ایجاد کند؛ یا حتی کلامی بر زبان افراد جاری کند، در آخر خطبه همام، شخصي از امیرالمؤمنین(ع) سؤال سرد و سبکی کرد، حضرت فرمودند: «اِنَّما نَفَثََ الشَیطانُ عَلی لِسانِک»
؛ حرفی که تو زدی شیطان به زبان تو دمید. یکی دیگر از توانایی‌های شیطان این است که می‌تواند به خواب افراد بیاید؛ به شکلهای مختلف و خیلی‌ها را هم از طریق همین خوابها غره کند. البته خوابهای رحمانی علائمی دارد. همه خوابی هم اینگونه نیست که شیطانی باشد. اگر احساس کردید خوابی شما را نسبت به عظمت پروردگار بی‌اعتنا می‌کند، به این خواب شک کنید. ولی عموم خوابها، خوابهای خوبی هستند. منتها شیطان خیلی با خزندگی و مهارت تمام در درون افراد نفوذ می‌کند، بدون اینکه خودشان متوجه باشند و بفهمند. شیطان قدرت استراق سمع دارد؛ اینگونه که قرآن کریم می‌فرماید: «لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ يُقْذَفُونَ مِن کُلِّ جَانِبٍ * دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ * اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ»
؛ آنها نمى‏توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند، (و هرگاه چنين کنند) از هر سو هدف قرار مى‏گيرند * آنها به شدّت به عقب رانده مى‏شوند و براى آنان مجازاتى دائم است * مگر آنها که در لحظه‏اى کوتاه براى استراق سمع به آسمان نزديک شوند، که «شهاب ثاقب» آنها را تعقيب مى‏کند. شیاطین و اجنه قدرت این را ندارند که از ملا اعلی و از عالم بالا چیزی را گوش کنند. نه اینکه ذاتاً‌ قدرت ندارند، نه به دلیل اینکه نگهبان دارد. آنها ذاتاً قدرت دارند. اگر مانع نبود می‌توانستند گوش کنند. چون قرآن می‌فرماید: «...وَ يُقْذَفُونَ مِن کُلِّ جَانِبٍ»؛ از هر طرف با شهاب ثاقب رانده می‌شوند، «اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ»؛ آن کسی که چیزی را بخواهد از عالم بالا برباید، شهاب تند و تیزی آنها را دنبال خواهد کرد. نه این شهاب سنگهایی که می‌بینید، آن شهاب غیر از این شهاب است. شیاطین هم با سنگهای مخصوص آسمانی و غیر مادی از حوزه وحی رانده می‌شوند (پس اینقدر هم که جن و شیطان را بی‌عرضه معرفی کردند در بعضی از این فیلمها، اینگونه نیست). 
شیطان دارای کالبد مجرد ناقص است و از اشیاء رد می‌شود. پس علی‌القاعده نمی‌تواند اشیاء را این طرف و آن طرف کند. اما تصرف در اشیاء مادی توسط اجنه که شیطان هم از جن است، صرفاً به واسطه دست گرفتن و حرکت دادن با اعضاء نیست. ما با پا زیر توپ می‌زنیم، توپ حرکت می‌کند. ولی نمی‌توانیم نگاه به توپ کنیم و آن را جا بجا کنیم. روش ما برای جا بجا کردن اشیاء و دخل و تصرف در امور مادی همین هست که اینها را با دست و اعضاء جابجا کنیم. شیطان طبیعتاً اینگونه حالتی را ندارد. گفتیم که نمی‌تواند به حالت مادی هم درآید. اما راههای دیگری دارد که می‌تواند با توان نسبي خود در اشیاء دخل و تصرف کند. قرآن در مورد اجنه (که شیطان هم از جنس جن است) می‌فرماید: «يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَ تَمَاثِيلَ وَ جِفَانٍ کَالْجَوَابِ وَ قُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ...»
؛ شیطان‌ها هر چه سليمان مى‏خواست برايش درست مى‏کردند: معبدها، تمثالها، ظروف بزرگ غذا همانند حوضها و ديگهاى ثابت؛ چگونه می‌ساختند؟ شیطان که جسم مادی نیست، اجنه که جسم مادی نیست، تأثیر آنها بر اشیاء مادی به روش دیگر است. به روش تماس بدنی نیست. یک قدرت دیگری دارند؛ می‌توانند بر اشیاء مادی اثر بگذارند و جابجا کنند. وقتی حضرت سلیمان به اطرافیان می‌گوید: «قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّکُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ»
؛ کیست که تخت بلقیس را اینجا حاضر کند قبل از اینکه خودشان با حالت تسلیم و اسلام به طرف من بیایند، «قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِکَ...»
؛ عفریت جنی گفت من می‌توانم تخت بلقیس را (از فاصله بسیار دور) قبل از اینکه از جایت بلند شوی حاضر کنم. یعنی به سرعت یک خیزش و از زمین بلند شدن. تخت که مادی است پس این آوردن غیر از آوردن روی شتر و گاو و وسایل نقلیه و با ارابه حمل کردن است. این یک قدرت استثنایی و مرموزی است برای دخل و تصرف در اشیاء. کما اینکه این قدرت را آصف بن برخیا بيشتر داشت. گفت: «أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْکَ طَرْفُکَ»
. 

یکسری قدرتها است که انسان دارد ولی آنها ندارند، به خاطر همین هم هست که بعضی از آنها انسان را تسخیر می‌کنند. در سوره جن هم آمده است. چون بعضی از قدرتها را انسان دارد و آنها ندارند و فاقد آن هستند. بعضی از قدرتها را هم اجنه دارند که انسان ندارد. قرآن در مورد حکومت سلیمان می‌فرماید: «وَ الشَّيَاطِينَ کُلَّ بَنَّاء وَ غَوَّاصٍ»
، در محضر سليمان(ع) شیاطینی بودند که ساختمان می‌ساختند، قصرهای خارج از تحمل بشر بنا می‌کردند و غواصی می‌نمودند. لازمه‌ي بنایی کردن و غواصی کردن این است که شیء مادی را حرکت دهی، چگونه حرکت می‌دادند؟ با بدن نبود قدرت دیگری داشتند که با آن حرکت می‌دادند. قدرتی که انسانها نداشتند یا انسانها به زحمت این کارها را انجام می‌دادند. اما آنها این کار را می‌کردند. ساختن دیگ لازمه‌اش این است که آهن را خم و راست کنی و جوش دهی، گردش کنی. آنها این کار را می‌کردند. اما نه با بدن خودشان؛ چون بدنشان مادی نیست و گیر نمی‌کند به اشیاء. جالب این است که همین بدن غیر مادی تا آنجایی که ما از اهل معرفت شنیدیم از شیشه رد نمی‌شود. شنیدید از قدیم می‌گویند فلانی جن شیشه کرده است. حصار جن جایی است که شیشه باشد. این آیه قرآن چه می‌خواهد بگوید؟ من در هیچ تفسیری ندیدم. ولی فکر می‌کنم اشاره به این حقیقت است. بلقیس که آمد، همین که رسید به قصر سلیمان لباسش را بالا گرفت و فکر کرد که این آب است. قصر شیشه بود؛ «...قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ...»
؛ سلیمان گفت: این آب نیست، قصر شیشه است. از این آیه فهمیده می‌شود که کف آن هم شیشه بوده است. چرا؟ چون آب که در دیوار نیست. کف است. او فکر کرد کف آن آب است. یعنی آنقدر این شیشه زلال بود که بلقیس خیال كرد که این استخر آب است. لباسش را بالا گرفت؛ اما سلیمان گفت نه این شیشه است. پس معلوم می‌شود دیوار و کف و سقفِ قصرِ حضرت سليمان، همه از شیشه بوده است. چرا این کار را کرده بود؟ شاید می‌خواسته با این کار حصاری درست کند که اجنه فرار نكنند. شیاطین در دست سلیمان اسیر بودند. زیر نظرش بودند و نمی‌توانستند از جلو نظرش دور شوند. خدا مسخرشان کرده بود که برای سلیمان کار کنند. 

یکی از نکاتی که جزء قدرتهای شیاطین است، این است که یک چیز هایی از درون من و شما می‌بینند و می‌دانند. چون تجرد نسبی دارند. ما هم اگر این تجرد نسبی را به دست بیاوریم ممکن است صورت برزخی افراد را ببینیم و می‌بینیم. چون شیطان یک موجود مجرد ناقص است، آن قیافه باطنی که در واقع شاکله انسان است و ملکات باطنی انسان است، همه را می‌بیند. خوب می‌فهمد که این آقا چه نوع مرض روحی دارد. گرفتار تکبر است، بخل شدید دارد، حسود است، طماع است و درست هم می‌آید در همانجا. از همان نقطه ضربه می‌زند. یکی از گرفتاریهای آدم این است. اینکه قرآن مرتب و کراراً ما را از شیطان بر حذر می‌دارد؛ معلوم می‌شود قدرتهایی دارد و می‌تواند تأثیراتی بگذارد. آنجایی که خداوند نقل می‌کند که شیطان می‌گوید: «...وَ مَا کَانَ لِيَ عَلَيْکُم مِّن سُلْطَانٍ...»
؛ من بر شما تسلّطى نداشتم. نمی‌گوید شیطان راست می‌گوید. یکی آن نکته‌ای است که گفتم و یکی اینکه می‌گوید شیطان چقدر نامرد است و بی‌وفا. آنجا در روز نيازمندي، این حرفها را به پیروانش می‌زند. قرآن کریم کراراً و مرتب انسان را از مکر و كيد شیطان بر حذر می‌دارد. یکی از قدرتهای شیطان این است که چیزهایی از مسایل آینده و پنهان را می‌داند. علم غیب نمی‌داند. از قرآن می‌توانیم استفاده کنیم. این آیه قرآن را دقت کنید که می‌فرماید: «فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْکُلُ مِنسَأَتَهُ...»
؛ (با اين همه جلال و شکوه سليمان) هنگامى که مرگ را بر او مقرّر داشتيم، کسى آنها را از مرگ وى آگاه نساخت مگر جنبنده زمين [=‌موريانه‏] که عصاى او را مى‏خورد (تا شکست و پيکر سليمان فرو افتاد). حضرت سلیمان روی قصر ایستاده بود، شیاطین هم داشتند یک کاری انجام می‌دادند و خیلی هم از سلیمان می‌ترسیدند. سلیمان قاطع بود. به سختی آنها را مجازات می‌کرد. آنها هم از او می‌ترسیدند و به سختی کار می‌کردند؛ ملک‌الموت آمد و جان سلیمان را گرفت، همانجا ایستاده بود، اینها همینطور کار می‌کردند، یک روز شد، یک روز و نصفی شد، قرآن نگفته چه مدتی شد، ولی هر چه بود اینها جرأت اینکه دست از کار بکشند را نداشتند. همینطور کار می‌کردند. آخر این آیه شاهد است که جن هم از کار کردن خسته می‌شود. خستگی فقط مخصوص بدن مادی نیست. مدام خودشان را اذیت کردند تا اینکه موریانه آمد، (در قرآن فرموده: «دَابَّةُ الْأَرْضِ»، اما در روایات موریانه ذكر شده است) و عصایی را که سلیمان به آن تکیه داده بود، جويد و سلیمان به زمین افتاد. آنها فهمیدند که سلیمان مرده. بعد قرآن می‌فرماید: «...فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ...»
؛ هنگامى که بر زمين افتاد جنّيان فهميدند که اگر از غيب آگاه بودند در عذاب خوارکننده باقى نمى‏ماندند. چند نکته در این آیه است: 1- اجنه قبل از این مسئله خیال می‌کردند که علم غیب می‌دانند. توهم علم غیب داشتند. بعد از این مسئله فهمیدند که نه، علم غیب ندارند. اگر علم غیب داشتند نباید اینقدر جلوی سلیمان کار کنند و خسته شوند. اگر چیزي از باطن افراد و آینده نمی‌دانستند توهم معنا نداشت. توهم زمانی معنا دارد که طرف چیزهایی بداند. می‌گويیم آقا خیال می‌کرد که پزشک است. ابن‌سینا را كه دید، بعد گفت حالا فهمیدم که هیچ چیزی از پزشکی بلد نیستم. معلوم است چیزهایی از پزشکی می‌دانسته که خیال کرده پزشک است. این طور نیست که جن مثل ما از آینده چیزي نداند. جن به واسطه آن تجرد ناقصی که دارد، چیزهایی از آینده و از امور پنهان خبر دارد. مثلاً می‌داند این مالی که دزدیده شده پیش چه کسی است. فلانی کجا مخفی شده است. چه کسی قاتل فلانی است. اینها را جن می‌داند. پس جن بیشتر از ما می‌داند. منتها وقتی این اتفاق افتاد قرآن می‌فرماید: آنها فهمیدند که آن علم غیب واقعی را ندارند. چیزی از غیب نمی‌دانند. 

2- قرآن می‌فرماید: اگر اینها علم غیب را می‌دانستند، دست از کار می‌کشیدند و در رنج كار كردن نمي‌ماندند. مفهوم آن این است که اینها از کار کردن رنج می‌برند، خستگی دارند. «...تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ...»؛ جنیان فهمیدند که اگر غیب می‌دانستند، می‌فهمیدند که سلیمان مرده و در این رنج و سختی کار کردن نمی‌ایستادند و رها می‌کردند و می‌رفتند. پس چند ویژگی جنیان در این آیه مشهود است. 

سؤالات: 

1- مگر فرشتگان موجودات بالفعل نیستند و به گونه‌ای نیستند که تمام قابلیتی که می‌توانند دارا باشند دارند، پس چگونه ابلیس معلم آنها بود؟ سؤال زیبا و عالمانه‌ای است منتها در بحث فرشتگان جواب خواهیم داد.  
2- آیا شیطان قدرت تمثل در اولیاء خدا و انسانهای صالح را دارد؟ ما در جایی ندیدیم که شیطان این قدرت را داشته باشد.  
3- ما که قدرت تشخیص نداریم چگونه بفهمیم فردی که ما را راهنمایی می‌کند آیا واقعاً انسانی است که مصلحت ما را می‌خواهد یا ابلیس؟ ببینید ماهیت دعوت ابلیس دعوت به شر است. فکر می‌کنید آن آدم شیطان‌صفت که می‌خواهد شما را فریب دهد، چه چیز از شما می‌خواهد؟ فطرت شما می‌فهمد که این دعوت خیر است یا شر. یکی از شانسهای ما این است که فهمیدن شر و خیر نیاز به علم اکتسابی ندارد و فطری است. بچه هم می‌فهمد که این کار بد است و این کار خوب. این خیلی مهم است. اگر دیدید دعوت‌کننده به شر است بدانید که یا شيطان جن است یا شيطان انس.  
4- آیا درست است که یکی از پسران ابلیس به نام سام شیعه می‌شود و در جنگ صفین در رکاب حضرت علی (ع) شهید می‌شود؟ قسمت دوم، دلیل ضعف حديث است. به خاطر اینکه ابلیس و شیاطین اگر هم کشته شوند با این شمشیر آهنی کشته نمی‌شوند. ولی اینکه آیا آنها محکوم به گمراهی هستند و اینکه آیا امکان هدایت شدن دارند یا نه؟ بحث مفصلی است و خودش جای بحث دارد. بعضی از روایات و دلایل گواهی می‌دهد که محال نیست. اولاً همینطور که در عالم انسانی شیاطین انس گاهی اولادشان آدمهای صالحی می‌شوند، مگر پسر یزید (معاويه) نبود که می‌گفت من این حکومت را نمی‌خواهم و این حکومت حق من نیست. محال نیست که در میان شیاطین جن هم اجنه صالح بروز کنند. وقتی پیامبر فرمودند: هر انسانی شیطانی دارد در حد خودش که گولش بزند. (حالا مضمون حدیث) گفتند یا رسول‌الله شما هم شیطان دارید؟ گفتند: «بلی، وَ لکِن اَسلَمَ بِیَدی»؛ بله من هم دارم اما به دست من اسلام آورده است. «اَسلَمَ بِیَدی»، به دو گونه ترجمه مي‌شود: 1- به دست من اسلام آورده. 2- زیر دست من تسلیم است و کاری از دستش نمی‌آید. به هر حال این هم می‌تواند قرینه‌ای باشد که امکان هدايت شیاطین هم وجود دارد. به هر حال آنها هم از جن‌ هستند، حالا پدرشان، ابلیس، خطا کرده دلیل نمی‌شود که هدایت آنها محال باشد. به نظر می‌رسد که محال نیست. اصل این که این روایت درست است یا نه را من خبر ندارم و بررسی نکردم ولی اینکه امکان داشته باشد، حداقل این است که جزء محالات نیست.   
5- گفتید شیطان به دست امام عصر(ع)  کشته می‌شود و در جای دیگر گفتید در مقابله با سپاه اسلام به دست رسول‌خدا(ص)  کشته می‌شود؛ بالاخره تکلیف چیست؟ دو روایت است، اما آنچه مسلم است روایات فراوان متظافراً می‌گویند: «الی يوم الوقت المعلوم»، همان رجعت اهل بیت است که شیطان عمرش تمام می‌شود. حالا پیامبر(ص) به درکش می‌فرستد یا امام زمان(ع)، ممکن است راوی، قدری اشتباه کرده باشد، به هر حال شیطان کشته خواهد شد. حالا کدام حدیث صحیح‌تر است باید بررسی شود. 
6- توضیح دهید که چگونه ابلیس جزء فرشتگان شد؟ این را توضیح دادم، اینکه چطور شد به پیش فرشتگان رفت؟ شیطان عبادت خدا می‌کرد، اما طایفه‌اش، طایفه‌ای از جن بودند که فاسق بودند و خداوند آنها را به عذاب استئصال نابودشان کرد؛ بعد خدا شیطان را بین فرشتگان برد، در آنجا در بین فرشتگان جایگاه رفیعی پیدا کرد و فرشته هم نبود. 
7- معنی کلمه ابلیس چیست؟ من نمی دانم و ندیدم که کسی این کلمه را ترجمه کرده باشد. مفرد است یا جمع؟ مفرد. جامد یا مشتق است؟ جامد. آیا ابلیس به تنهایی سجده نکرد یا ذریه‌اش هم در همان زمان از او تبعیت کردند؟ ابلیس خودش سجده نکرد. دیگر اجنه چطور؟ آنها هم بستگی دارد. قرآن نقل می‌کند: «وَ أَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّا الْقَاسِطُونَ»
؛ اجنه گفتند بعضی از آنها قاسطینند، بعضی از آنها مؤمنین هستند. بعضی از آنها اهل هدایتند و بعضی اهل ضلالت. مثل عالم انسانی. آیا شیاطین از انسانها هم می‌توانند باشند؟ بله، شیاطین انس راهنمایی کننده شیاطین جن هستند. 
8- در بیشتر مواقع در توسلات و شنیدن ذکر ائمه(ع) تمام تنم می‌لرزد، می‌ترسم  به خاطر این باشد که شیطان در من رخنه کرده باشد؟نه، اگر اسم خوب بشنود و از ابهت و اجلالشان یا از مصائب خوبان و بزرگان بدنش بلرزد، این که شیطان خوشش نمی‌آید که بگويیم کار شیطانی است، شیطانی نیست. اینقدر هم دیگر به کار و کردار خودمان نباید شک کنیم. بله می‌گویند یک شیطانکی رفت پیش ابلیس و گفت: خاک به سرمان شد. ابلیس گفت چه شده؟ گفت یک نویسنده‌ای آمده یک کتاب اخلاقی نوشته که هر کس آن را بخواند دیگر به حرف ما گوش نمی‌کند. ابلیس گفت ناراحت نباش خودم گفتم آن را بنویسد. بعضی وقتها در اعمالمان باید دغدغه داشته باشیم که خالص است یا نا خالص. اما انسان اهل‌بیت پیامبر را تکریم می‌کند و شیطان هرگز این را نمی‌خواهد. شما دیگر به این شک نکنید. 

9- در بعضی از کارها انسان به یقین می‌رسد که آن کار را انجام دهد ولی باز هم می‌ترسد؛ تکلیف چیست؟ آيا رانندگي خطر ندارد؟ می‌خواهید سوار ماشین شوید و رانندگی کنید آیا خطر رانندگی وجود ندارد؟ برق در خانه خطرناك نيست؟ گاز در خانه خطر آتش‌سوزی ندارد؟ تجويز پزشك، خطر اشتباه ندارد؟ ولی شما به اینها اعتماد می‌کنید. توکل کنید به خدا. یک مقداری باید ترسید. اما قرآن می‌فرماید: شیطان بر کسانی که کار خوب را با توکل انجام دهند سیطره ندارد. حضرت امام(ره) می‌فرمایند: بعضی‌ها از ترس اینکه ریا کنند کار خوب را ترک می‌کنند. بعد می‌فرمایند: «فَهذا مُنتَها بُغِیَهِ اِبلیس»؛ این آخرین آرزوی ابلیس است که مثلاً رفتی مناطق جنگی جنوب، شب برای اینکه ریا نشود نماز شب را ترک می‌کنی. از ترس ریا. حد آن چیست؟ اگر من کار شایسته‌ای کردم که اگر دیگران هم نبینند همان کار را می‌کنم، مثلاً من نماز شب می‌خوانم، حالا در جای دیگری و در جمعی خواندم و دیگران هم دیدند. یا یک کمکی به فقیر می‌کنم، نبینند هم کمک می‌کنم. دیدن تأثیری در کار من ندارد. اما وقتی کسی ببیند، كمي خوشم می‌آید؛ این اشکال دارد؟ ریا است؟ نه. امام باقر(ع) در جواب سائل می‌فرمایند: اگر برای خوشایند مردم این کار را نکند حتی اگر خوشش هم بیاید، ریا نیست. تا یك حدی طبیعی است و البته ضعف است. انسان مؤمن اگر یک عالم هم از او تمجید کنند، قرار نیست دست از کار خوبش بر دارد. و یا در انجام کار خوب مغرور شود. ولی اگر یك کم خوشحال هم شد ولی کارش برای خدا باشد، ریا نیست. نشانه‌اش هم این است که اگر دید مردم تمام شد او هم کارش را ول نکند و برود. کار را رها نکند. وقتی مردم می‌بینند با نشاط انجام دهد ولی وقتی مردم نمی‌بینند بی‌نشاط انجام می‌دهد. سجده‌اش وقتی کسی نباشد 5 ثانیه است ولی وقتی کسی ببیند 10 ثانیه می‌شود. این می‌شود ریا؛ نباید ترس از شیطان ما را از کار باز دارد. هواپیما هم ممکن است سقوط کند. ابزارهای امروزی هم همه خطرناکند؛ پس به صرف احتمال خطر نبايد كار را رها كرد. نه این طوری نیست، اصلاً نباید اینگونه فکر کنیم. حال مؤمن این است. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: کار می‌کند اما با ترس، مؤمن هیچ وقت خیالش جمع نیست. اتفاقاً همین هم باعث کمالش است. همین باعث پیشرفت است. همیشه هم از نفس خودش ناراضی است. «و لايزالُ زارياً علیها»؛ دايماً به نفس خودش خرده می‌گیرد. «ومستزیداً لها»
؛ و مرتب از آن زیادی می‌خواهد و می‌گوید تو کم کاری. «ان المؤمنین مستكينون، ان المؤمنین مشفقون، ان المؤمنین خائفون»
؛ امیرالمؤمنین فرمود مؤمن همیشه دغدغه دارد. دغدغه خوب، دنبال فرار از این ترس نباشید. اما با توکل بر خدا کار خوب را از ترس شیطان رها نکنید. انشاء‌الله خداوند از شما حمایت خواهد کرد. 
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب:

شیطان از دیدگاه قرآن: 
- بحثی پیرامون نام ابلیس و شیطان

- به نص قرآن از جن بوده نه ملائکه.

- علت خلقت آدم ازگل بدبو ← صعوبت امتحان

- علت سؤال ازابلیس که چراسجده نکردی؟ ← درس اخلاق قرآنی

- علت اینکه به شیطان مهلت داده شد: «قَالَ إِنَّکَ مِنَ المُنظَرِينَ»
ویژگیهای جسمی:
- وجود مجرد ناقص دارند (شبیه وجود برزخی) 
فرشته‌ها، اجنّه و اموات از جهت کلی شبیه یکدیگرند (مادی نبودن و داشتن آثار ماده)، اما

در تشخیص متفاوت مثل آهن و طلا و مس که در کلیت مادی شبیه و در تشخیص متفاوتند. مرگ و میر و امکان کشته شدن دارند. 
عمر: ابلیس تا یوم معلوم (رجعت)

عمر ذریه‌اش: عادی نه تا یوم معلوم

(کشته شدن بدست امام عصر(ع))
توانایی های ابلیس:
قدرت تمثل (روایات فراوان):

نمونه‌ها: در بدر، برای بعضی انبیاء مثل: یحیی، ایوب و...، قدرت ایذاء (ایوب)

توان تأثیر بر اشیاء مادی: 
- پیشنهاد احضار تخت بلقیس توسط جنّ.
- بناء و غواصی: «وَ الشَّيَاطِينَ کُلَّ بَنَّاء وَ غَوَّاصٍ» (ص آيه 37)
- علم: دانستن برخی علوم مرموز (مثل سحر).
- دانستن بعضی حوادث آینده به دلیل تجرد ناقص.
← توهم اینکه اجنه علم غیب دارند ← موت سلیمان و عدم اطلاع اجنه ← لذا علم غیب ندارند. ← پس قدرت ائمه مناسب علم ائمه است.

چرا شیطان مزاحم انسان است؟
1. امتحان  

2. مزاحمت ابلیس = عذر گناه پذیرفته می‌شود و ثواب عمل بالاتر می‌رود.

میزان تسلط شیطان برمردم:
- ریشه انحراف در خود انسان ← شیطان تهیج می‌کند.
- «إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ...»(نحل آيات 99 و 100)
- هر گام پیروی از شیطان ← تحکیم سیطره ← حد نهایی= استحواذ
گفتار شیطان در قیامت: «وَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الاَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَکُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدتُّکُمْ فَأَخْلَفْتُکُمْ...»
هشدار از نفوذ شیطان و افکار او از طرق مختلف (خواب‌های شیطانی)
عدم توان نفوذ شیطان در حوزه ی وحی:
دو دلیل: 1- شأن شیطان امر به بدی است نه خوبیها. 2- قدرت غلبه بر اراده‌ی الهی را ندارد: «وَ مَا يَنبَغِي لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيعُونَ»
ابزارهای شیطان برای اغواگری:
- تخویف: «إِنَّمَا ذَلِکُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ»(آل‌عمران آيه 175) 
- وعده‌ی فقر و امر به فحشاء

- وعده‌ی دروغ و خلاف آن

- ایجاد عداوت و دشمنی: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ...» (مائده آيه 91)
- تزیین بدی‌ها: «...وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا کَانُواْ يَعْمَلُونَ» (انعام آيه 43)
- انساء: فراموشاندن ذکر الهی: «...وَ إِمَّا يُنسِيَنَّکَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ» (انعام آيه 68)
- وسوسه برای گناه

- دعوت به بدی: «...إِلاَّ أَن دَعَوْتُکُمْ...»
- ایجاد رنج جسمی و روحی (در مورد ایوب(ع))

- ایجاد غرور 
رحمت الهی بی‌حساب است!
التماس دعا
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	شَیْباً: پیری
	شَقِیّاً: تیره‌روز ـ  بی‌بهره 
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